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  بازاری شلوغ با حاشیه سود لرزان
افزایش تقاضا برای خدمات ناخن در سال‌های 
اخیر انکارناپذیر است. شبکه‌های اجتماعی، 
تغییر سبک زندگی شهری و اهمیت بیشتر 
به ظاهر فردی، باعث شــده ناخن به بخشی 
از روتین مراقبتی زنان تبدیل شــود. همین 
تقاضا، تعداد فعالان این حوزه را هم به‌شدت 
بالا برده است. از سالن‌های بزرگ و برنددار 
گرفته تا ناخن‌کاران خانگی، همه سهمی از 
این بازار می‌خواهند. نتیجه رقابتی فشــرده 
است که در بسیاری موارد به کاهش حاشیه 

سود و فرسودگی شغلی منجر شده است.

    قیمت‌ها از مرز دو میلیون عبور 
کرده‌اند

بررسی میدانی بازار نشــان می‌دهد قیمت 
خدمــات ناخــن در ماه‌هــای اخیر جهش 
قابل‌توجهی داشته است. کاشت ناخن ساده با 
ژل یا پودر که تا یکی دو سال قبل با چند‌صد 
هزار تومان انجام می‌شد، حالا در بسیاری از 

سالن‌ها کمتر از یک میلیون تومان نیست. 
برای کاشت‌های حرفه‌ای، طراحی‌های خاص 
و متریال باکیفیت، قیمت‌ها به‌راحتی از دو 
میلیون تومان عبور می‌کنــد. ترمیم ناخن 
معمولا بین 800 تا یک میلیون و 200 هزار 
تومان محاسبه می‌شود و مانیکور حرفه‌ای و 
ژلیش نیز به محدوده 500 تا 800 هزار تومان 
رسیده است. در ســالن‌های لوکس شمال 

شهر، این اعداد بالاتر هم می‌روند.

    بازار زیرزمینی و خانگی
در کنار ســالن‌های رســمی، بازار خانگی و 
زیرزمینی ناخن هم در حال گسترش است. 
برخی خانم‌ها با هزینه کــم، خدماتی ارائه 
می‌کنند که کیفیت متفاوتــی دارد و اغلب 
با تبلیغات دهــان ‌به‌ دهان یا شــبکه‌های 
اجتماعی مشتری جذب می‌کنند. این نوع 
فعالیت‌ها باعث شده سطح قیمت‌ها در بازار 
رسمی تحت فشار قرار گیرد و رقابت قیمت 
باعث کاهش حاشیه سود ناخن‌کاران حرفه‌ای 

شود. همین موضوع، چالش مدیریت کیفیت 
و استاندارد خدمات را برای سالن‌های معتبر 

پیچیده‌تر کرده است.

    رقابت اینستاگرامی و تبلیغات 
آنلاین

شــبکه‌های اجتماعــی نقــش مهمی در 
شــکل‌گیری بازار ناخــن پیــدا کرده‌اند. 
ناخن‌کاران با انتشار عکس‌های طراحی‌های 
فانتزی و تخفیف‌های محدود، مشتری جذب 
می‌کنند. این تبلیغات آنلاین باعث افزایش 
توقع مشتریان و فشــار روی قیمت‌ها شده 
است. در بسیاری موارد، مشتری برای دریافت 
بهترین قیمت و طراحی خاص، ســالن‌های 
مختلف را بررســی می‌کند و همین رقابت 
دیجیتال، سطح درآمد ناخن‌کاران را تحت 

تاثیر قرار داده است.

    مهاجرت آرام نیروهای ماهر
یک رونــد مهم دیگــر در بــازار ناخن، 
مهاجــرت گســترده ناخــن‌کاران و 
آرایشــگران ماهر ایرانی است. امارات و 
به‌ویژه دوبی، مقصد اصلی این مهاجرت 
محسوب می‌شــود. درآمد دلاری، ثبات 
اقتصادی، مشتریان بین‌المللی و امکانات 
حرفه‌ای باعث شده بسیاری از نیروهای 
باتجربه، بازار داخلی را ترک کنند. ترکیه 
هم مقصد بعدی اســت. بازاری با درآمد 
کمتر‌ اما با امنیت شغلی بیشتر نسبت به 
داخل. به گفته برخی ناخن‌کاران، تفاوت 
درآمد ماهانه بین کار حرفه‌ای در ایران و 

سالن‌های دوبی می‌تواند سه تا چهار برابر 
باشــد و این انگیزه قوی برای مهاجرت 

ایجاد کرده است.

    آموزش‌هایی که مرز نمی‌شناسند
همزمان با مهاجرت کاری، مســیر آموزش 
هم تغییر کرده است. بسیاری از مدرس‌های 
حرفه‌ای برای ارتقای سطح تخصص خود در 
دوره‌های آموزشــی خارج از کشور شرکت 
می‌کنند. روســیه در سال‌های اخیر به یکی 
از قطب‌های آموزش تخصصی ناخن تبدیل 
شده و دوره‌های پیشرفته طراحی، ساختار 
ناخن و متریال‌شناسی برگزار می‌کند. ترکیه 
و برخی کشورهای اروپایی هم مقصد آموزش 
ناخن‌کاران ایرانی شــده‌اند. آموزشی که به 
مزیت رقابتی تبدیل شده‌ اما هزینه آن برای 

بسیاری سنگین است.

    چشم‌انداز بازار ناخن
بــازار ناخــن امــروز یکــی از زنده‌ترین 
بخش‌های اقتصاد خدمات شهری است. 
بازاری با تقاضای بالا و گردش مالی قابل 
توجــه. در عین حال، افزایــش هزینه‌ها، 
رقابت شدید، مهاجرت نیروی متخصص 
و فاصله بین قیمــت واقعی و قدرت خرید 
مشــتری، آینده این بازار را با ابهام روبه‌رو 
کرده اســت. زیبایی برای مصرف‌کننده 
دم‌دست و عادی شده‌ اما تولید این زیبایی 
برای فعالان بــازار هــر روز گران‌تر تمام 
می‌شود. تناقضی که مسیر آینده صنعت 

ناخن را مشخص خواهد کرد.

صبح‌ها که قصابی‌ها کرکره را بالا می‌کشند، خیلی وقت است 
دیگر صفی برای خرید گوشت قرمز شکل نمی‌گیرد. نه به این 
دلیل که مردم سیر شده‌اند، بلکه چون قیمت‌ها از توان بخش 
بزرگی از جامعه خارج شده است. تازه‌ترین اظهارنظر دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های دامی 
هم مهر تأییدی بر این واقعیت تلخ است: »حداقل قیمت گوشت برای مردم به ۱.۵ میلیون تومان رسیده 
و دیگر به قیمت‌های قبل برنمی‌گردیم.« جمله‌ای کوتاه‌ اما با اثرات بلندمدت روی سفره میلیون‌ها 

خانوار.

  حقوق یک ماه، چند کیلو گوشت؟
اگر معیار را حداقل دســتمزد کارگری در نظر 
بگیریم، تصویر روشن‌تر می‌شود. حداقل حقوق 
یک کارگر در سال جاری حدود ۹ تا ۱۰ میلیون 
تومان است. حالا اگر حداقل قیمت گوشت قرمز 
را همان عدد اعلامی یعنی کیلویی ۱.۵ میلیون 

تومان در نظر بگیریم، نتیجه ساده است.

  کل حقوق یک ماه = حدود ۶ تا ۷ کیلو گوشت
اما واقعیت بازار حتی از این هم سخت‌گیرانه‌تر 

اســت. بســیاری از اقلام پرمصرف مثل ران، 
سردســت یا ماهیچه، در عمل بالاتر از این کف 
قیمتی فروخته می‌شــوند. یعنی کارگری که 
بخواهد فقط ‌دو کیلو گوشت در ماه بخرد، باید 
حدود یک‌سوم حقوقش را کنار بگذارد. آن هم 

بدون حســاب اجاره، نان، برنج، حمل‌ونقل و 
درمان. این اعداد وقتی معنادارتر می‌شــوند 
که به عقب برگردیم. در 
اواسط دهه 1390، 
یک کارگر با حقوق 

ماهانه‌اش می‌توانست بیش از ۲۰ کیلو گوشت 
بخرد. حالا همان سبد خرید به کمتر از یک‌سوم 
رسیده است. گوشــت قرمز، آرام و بی‌سروصدا، 
از »ماده غذایی اصلی« به »کالای مناســبتی« 

تبدیل شده است.

  آن‌سوی مرزها چه خبر است؟
برای مقایســه، کافی اســت نگاهی بــه اروپا 
بیندازیم. در بســیاری از کشــورهای اروپایی، 
حداقل دســتمزد ماهانه بین ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ 
یورو است. قیمت هر کیلو گوشت قرمز هم به‌طور 
متوسط ۸ تا ۱۲ یورو. یعنی یک کارگر اروپایی با 
حقوق یک ماهه‌اش می‌تواند بیش از ۱۰۰ کیلو 
گوشت بخرد. رقمی که برای کارگر ایرانی به یک 
رؤیای دور تبدیل شده اســت. این تفاوت فقط 
به نرخ ارز برنمی‌گــردد. بلکه حاصل ترکیبی از 
ثبات اقتصادی، بهره‌وری بالاتر تولید، مدیریت 
منابع و سیاســت‌های حمایتی هدفمند است. 
چیزهایی که در بازار گوشت ایران یا وجود ندارند 

یا نیمه‌کاره اجرا شده‌اند.

   خشکسالی متهم اصلی یا فرعی؟
یکی از عوامل کلیدی گرانی گوشت، بحران 
آب و خشکسالی مزمن 
است. دامداری 

بدون آب و علوفه ارزان، عملًا ممکن نیســت. 
کاهش بارندگی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و 
از بین رفتن مراتع باعث شده هزینه نگهداری دام 
به‌شدت بالا برود. دامدار یا باید دام را زودتر روانه 

کشتار کند، یا اصلا از چرخه تولید خارج شود.

  شهرنشینی و تقاضای فشرده
ایران امروز کشوری عمدتا شهری است. افزایش 
جمعیت شهرنشین، الگوی مصرف را تغییر داده 
و تقاضا برای پروتئین حیوانی را بالا برده ‌‌اما تولید 
دام متناسب با این رشد جمعیت جلو نرفته است. 
نه زمین کافی هست، نه آب، نه سرمایه ارزان. این 
ناترازی میان عرضه محدود و تقاضای فشرده، بازار 
گوشت را به نقطه‌ای رسانده که حتی واردات هم 
فقط نقش مُسکن دارد، نه درمان. اظهارات دبیر 
انجمن واردکنندگان هم دقیقا از همین‌جا می‌آید. 
وقتی قیمت‌ها بر مبنای یورو تعریف می‌شــوند، 
دیگر بازگشتی به نرخ‌های قدیمی وجود ندارد، 

مگر با یک تغییر جدی در ساختار اقتصاد.

  حذف گوشت از سفره؛ پیامدهای پنهان
حذف یا کاهش شدید مصرف گوشت فقط یک 
مسئله اقتصادی نیست. مسئله سلامت عمومی 
است. کاهش مصرف پروتئین حیوانی، به‌ویژه در 

میان کودکان و سالمندان، می‌تواند پیامدهای 
بلندمدت داشته باشد. سوءتغذیه، ضعف سیستم 
ایمنی و افزایش هزینه‌های درمــان در آینده، 
بخشی از این عوارض است. به همین دلیل است 
که کارشناسان می‌گویند گرانی گوشت، فقط 
مشکل قصابی‌ها و دامداران نیست؛ زنگ خطری 
برای سیاست‌گذاران اجتماعی و بهداشتی است.

   راه‌حل‌ سخت اما ممکن
بازگشت به قیمت‌های قدیم شاید ممکن نباشد‌ 
اما کنترل بحران چرا. اصــاح الگوی مصرف آب، 
حمایت هدفمند از دامداران، کاهش واسطه‌گری، 
توســعه دام ســبک صنعتــی و تمرکــز روی 
پروتئین‌های جایگزین مثل مرغ و آبزیان، بخشی از 
راه‌حل‌هاست. در کنار آن، سیاست‌های دستمزدی 
هم باید واقعیت سبد معیشت را ببیند. وقتی گوشت 
کیلویی ۱.۵ میلیون تومان است، عدد حقوق دیگر 
فقط یک رقم روی کاغذ نیست، مستقیما با سلامت 
جامعه گره خورده است.  گوشت قرمز امروز آ‌ینه 
تمام‌نمای شکاف درآمد و هزینه در ایران است. عدد 
»۱.۵ میلیون تومان« نشانه‌ای است از مسیری که 
سفره‌ها در سال‌های اخیر طی کرده‌اند. مسیری که 
اگر اصلاح نشود، گوشت علاوه بر سفره کارگران، از 

حافظه غذایی یک نسل حذف خواهد شد.

  گزارش

با گوشت کیلویی 1.5 میلیون تومان، سفره کارگران باز هم کوچک‌تر شد

گوشت‌ کالای لوکس شد
یک کارگر اروپایی با حقوق ماهانه‌اش بیش از ۱۰۰ کیلو گوشت می‌خرد و کارگر 

ایرانی کمتر از ۱۰ کیلو

وعده روی آنتن؛ خطا روی گوشی
کالابرگ پشت درِ بسته سامانه‌ها

مسئولان از شمول کالابرگ برای یارانه‌نگیرها می‌گویند‌ اما تجربه 
کاربران نشان می‌دهد مسیر ثبت درخواست پر از خطا، ارجاع‌های 

تکراری و انتظارهای بی‌پاسخ است

صبح یک روز سرد زمســتانی، »مهدی« گوشی به دســت، میان خبرها و 
مصاحبه‌ها دنبال همان جمله آشنا می‌گردد: »کالابرگ شامل افراد فاقد سابقه 
دریافت یارانه هم می‌شود«. مهدی سرپرســت خانوار است؛ شغل آزاد دارد 
و در سال‌های گذشته یارانه نقدی دریافت نکرده. با همین امید وارد سامانه 
معرفی‌شده می‌شود؛ شماره موبایل سرپرست را می‌زند، کد پیامکی می‌آید، 
چند کلیک جلو می‌رود و بعد صفحه‌ای تازه باز می‌شود: ارجاع به سامانه دیگر. 
این بار »سیمین«. چند دقیقه بعد، پیام خطا. بازگشت به صفحه اول. دوباره 
تلاش. نتیجه تفاوتی ندارد. این روایت، داســتان شخصی مهدی نیست. در 
روزهای اخیر، بسیاری از خانوارهایی که سابقه دریافت یارانه نقدی ندارند، 
تجربه‌ای مشابه را پشت سر گذاشته‌اند. تجربه‌ای که فاصله میان وعده‌های 

رسمی و واقعیت اجرای سامانه‌ها را برجسته کرده است.

روی کاغذ همه‌چیز ساده است
مسیر رســمی ثبت درخواســت برای افراد فاقد یارانه بارها از سوی مقام‌های 
دولتی و رسانه‌های رسمی تشریح شده اســت. روایت واحد می‌گوید متقاضی 
باید به سامانه »حمایت« مراجعه کند، با شــماره موبایل سرپرست وارد شود، 
وضعیت یارانه را ببیند و درخواست بررسی برای دریافت کالابرگ را ثبت کند. 
در توضیح‌های رســمی، این فرایند چند دقیقه‌ای و کاملا غیرحضوری معرفی 
می‌شود. در همین چارچوب، گفته شده اگر وضعیت خانوار نیاز به اصلاح داشته 
باشد، سامانه به صورت خودکار کاربر را به مسیر تکمیلی هدایت می‌کند. همین 

جمله کوتاه، در عمل به گره اصلی ماجرا تبدیل شده است.

ارجاع پشت ارجاع
بعد از ورود به سامانه حمایت، بســیاری از کاربران با پیامی مواجه می‌شوند که 
آنها را به »سیمین« هدایت می‌کند. ســامانه‌ای وابسته به هدفمندی یارانه‌ها. 
ورود به سیمین هم همیشه پایان مسیر نیســت. در موارد متعدد، اصلا صفحه 
سیمین باز نمی شود. کاربر ممکن است تصور کند با یک اختلال اینترنتی مواجه 
شده و چند ساعت بعد، مجدد به تلاش خود ادامه دهد. اگر بعد از چند روز سر 
و کله زدن با سیمین، صفحه آن باز شود، احتمالا کاربر به اصلاح ساختار خانوار 
ارجاع داده می‌شود و پای ثبت احوال به میان می‌آید. از نگاه فنی، این تقسیم کار 
میان سامانه‌ها قابل توضیح است. اطلاعات دهک، هدفمندی، هویت و ساختار 
خانوار هرکدام متولی خاص خود را دارد. از نگاه شهروند اما ماجرا شکل دیگری 
دارد. چند سامانه، چند بار ورود اطلاعات، چند پیام مبهم و یک نتیجه نامعلوم، 

دستاوردی جز سردرگمی شهروندان ندارد.
مهدی‌‌: »سامانه حمایت می‌گوید برای ادامه به سیمین برو. سیمین هم اصلا باز 

نمی‌شود. هیچ‌جا دقیق نمی‌گوید این انتظار چقدر طول می‌کشد.«

مصاحبه‌هایی که توقع می‌سازند
در هفته‌های اخیر، مقام‌های مختلف دولت در مصاحبه‌های رســانه‌ای بارها بر 
پوشش گســترده طرح کالابرگ تاکید کرده‌اند. سخنگوی دولت از تعلق گرفتن 
اعتبار به همه خانوارها صحبت کرده و گفته حذف‌شــدگان یــا افراد فاقد یارانه 
می‌توانند از مسیر سامانه‌های رفاهی درخواســت خود را ثبت کنند. معاون رفاه 
وزارت تعاون هم اعلام کرده ‌ افراد یارانه‌نگیر با ثبت درخواست و طی شدن مراحل 
بررسی، مشمول دریافت اعتبار خواهند شد. این جملات، در فضای تورمی امروز، 
بار روانی سنگینی دارد. بسیاری از خانوارها برنامه خرید ماهانه خود را بر‌اساس 
همین وعده‌ها تنظیم می‌کنند. وقتی نتیجه مراجعه به سامانه‌ها چیزی جز خطا و 

توقف نباشد، حس سرخوردگی به سرعت جای امید را می‌گیرد.

تناقض میان حرف و اجرا
نکته آزاردهنده برای کاربران دقیقا همین‌جاســت. جایی که فاصله میان زبان 
مصاحبه‌ها و تجربه واقعی، عمیق می‌شــود. در گفت‌وگوهای رســمی، طرح 
کالابرگ بــا صفت‌هایی مثل »ســاده«، »در دســترس« و »فراگیر« توصیف 

می‌شود. در عمل، کاربر با چرخه‌ای روبه‌روست که خروجی آن روشن نیست.
برخی کاربران از پیام »سرپرســت خانوار شناخته نشدید« گلایه دارند، برخی 
دیگر از تاخیر در تبادل اطلاعات میان سامانه‌ها می‌گویند و گروهی هم از قطع 
و وصل شدن درگاه‌ها در ساعات شــلوغ حرف می‌زنند. وجه مشترک همه این 

روایت‌ها، نبود توضیح شفاف در خود سامانه است.

یک خدمت، چند درگاه
کالابرگ از نگاه مردم یک خدمت واحد است. شــهروند انتظار دارد با ورود به 
یک صفحه، تکلیفش روشن شود. ساختار فعلی اما خدمت را میان چند درگاه 
پخش کرده است. نتیجه، سردرگمی است. سردرگمی‌ای که با هر بار بازگشت 
به صفحه اول بیشتر می‌شــود. در این میان، پاسخ‌های رسمی هم معمولا کلی 
است: »به ســامانه مراجعه کنید«، »اطلاعات به‌روزرسانی می‌شود«، »منتظر 
بمانید«،»تقاضای شما با کد رهگیری xxxx ثبت شد و نتیجه به زودی به اطلاع 
شما خواهد رسید«. این پاسخ‌ها شاید از نظر اداری درست باشد، ولی برای کسی 

که هزینه خوراک ماهانه‌اش دقیقه ‌به ‌دقیقه بالا می‌رود، قانع‌کننده نیست.

 چرا این گروه حساس‌تر است؟
افراد فاقد سابقه دریافت یارانه، در سال‌های گذشــته از بسیاری حمایت‌های 
نقدی کنار گذاشته شــده‌اند. وقتی در طرح جدید از پوشش این گروه صحبت 
می‌شود، انتظار طبیعی شــکل می‌گیرد. این انتظار، ریشه در عدد و رقم دارد. 
عدد قیمت برنج، روغن، لبنیات و گوشت. برای این گروه، کالابرگ فقط یک ابزار 
رفاهی نیست. نشانه‌ای است از دیده شدن. وقتی مسیر دسترسی به این نشانه 

پر از مانع باشد، احساس بی‌توجهی تقویت می‌شود.
طرح کالابرگ روی کاغذ بخشــی از فشار معیشــتی را کم می‌کند. اما مسئله 
اینجاست که اجرای آن در مورد افراد فاقد سابقه یارانه، هنوز با واقعیت زندگی 
مردم هم‌قدم نشده است. هر بار که در مصاحبه‌ای گفته می‌شود »این گروه هم 
مشمول هستند«، موج تازه‌ای از مراجعه به سامانه‌ها شکل می‌گیرد. موجی که 
اغلب به دیوار خطا می‌خورد. مهدی و بسیاری شــبیه او، انتظار معجزه ندارند. 
انتظارشان ساده است. اگر قرار است دری باز شود، قفل نباشد. اگر وعده‌ای داده 

می‌شود، مسیر رسیدن به آن روشن باشد.

گفت‌وگو با سمیرا ونکی
 مدرس زیبایی و ناخن‌کار

دستمزدها متناسب
 با هزینه‌ها بالا نرفته ‌

سمیرا ونکی که سال‌هاست در حوزه آموزش و اجرای 
خدمات ناخن فعالیت می‌کنــد، وضعیت فعلی بازار را 
اینگونه توصیف می‌کند: »بازار کاشت ناخن واقعا رونق 
گرفته‌‌. هر روز خانم‌های بیشتری به این خدمات علاقه 
نشــان می‌دهند. ناخن دیگر یک کار فانتزی نیست و 
تبدیل شده به بخشــی از مراقبت‌های معمول زندگی. 
خیلی از مشــتری‌ها ناخن را مثل آرایش مو، به‌صورت 
ماهانه و منظم انجام می‌دهند.« او درباره نوسان قیمت‌ها 
می‌گوید: »قیمت خدمات خیلی متغیر است. منطقه، 
ســبک کار ناخن‌کار، لوکس بودن سالن و نوع مشتری 
تأثیر زیادی دارد‌ اما واقعیت این است که هزینه‌ها بالا 
رفته. مواد، ابزار، آموزش و حتی اجاره سالن گران‌تر شده 
و این موضوع مستقیم روی قیمت خدمات اثر گذاشته‌‌.«

 مواد خارجی و فشار ارز
به گفته ونکی، بخش زیادی از مــواد مصرفی ناخن 
وارداتی است: »مواد از کشــورهای مختلف می‌آید؛ 
روســیه، هلند، چین و گاهی برندهایــی که داخل 
ایران بسته‌بندی می‌شــوند. کیفیت‌ها متفاوت است 
و ناخن‌کار حرفه‌ای مجبور است سراغ مواد بهتر برود. 
نوسان ارز فشار زیادی روی این بازار وارد کرده‌‌. قیمت 
مواد مدام بالا می‌رود‌ اما دســتمزد ناخن‌کار به همان 

نسبت افزایش پیدا نمی‌کند.«

 سلیقه مشتریان تغییر کرده ‌
برخلاف سال‌هایی که طراحی‌های شلوغ و پرجزئیات 
محبوب بود، سلیقه مشتریان در سال جدید ساده‌تر 
شده است. سمیرا می‌گوید: »اکثر مشتری‌ها به سمت 
طرح‌های مینیمال، رنگ‌های طبیعی و فرم‌های ساده 
رفته‌اند. طراحی‌های خیلی سنگین کمتر درخواست 
می‌شود. این روند کاملا با ترندهای جهانی هماهنگ 
است و نشــان می‌دهد مشــتری‌ها به ظاهر مرتب و 

طبیعی بیشتر اهمیت می‌دهند.«

 چالش اصلی؛ فاصله هزینه و دستمزد
از نــگاه این ناخــن‌کار حرفه‌ای، مهم‌ترین مشــکل 
بازار، شــکاف عمیق بین هزینه واقعــی کار و قدرت 
پرداخت مشتری است: »اختلاف دلار و دستمزد واقعا 
آزاردهنده است. اگر بخواهیم کار حرفه‌ای را با قیمت 
واقعی انجام بدهیم، بســیاری از مشتری‌ها استقبال 
نمی‌کنند. ناخن امروز یک خدمت روزمره شــده‌ اما 
اجرای کار اســتاندارد هنوز هزینه بالایی دارد و این 

تناقض فشار زیادی به ما وارد می‌کند.«

تقاضا برای خدمات ناخن بالاست‌ اما هزینه مواد و ابزار هم بالا رفته ‌

فراز و نشیب بازار کاشت ناخن
هزینه کاشت ناخن از دو میلیون تومان عبور کرده و بسیاری از ناخن‌کاران حرفه‌ای ایرانی به امارات و ترکیه مهاجرت کرده‌اند

 آموزش‌های بین‌المللی هم در حال تغییر استاندارد بازار داخلی هستند

کاشت ناخن دیگر نشانه زندگی 
لوکس یا تجمل نیســت. این 
خدمت زیبایی در سال‌های اخیر 
آرام و بی‌سروصدا از سالن‌های 
خاص فاصله گرفته و وارد زندگی روزمره زنان شده است. امروز در بسیاری از 
محله‌های شهر، مراجعه ماهانه به ناخن‌کار به اندازه کوتاهی مو یا اصلاح ابرو 
عادی شده است. بازاری پرمشتری که در ظاهر ساده است‌ اما در پشت صحنه 
با فشار هزینه، نوســان ارز، مهاجرت نیروی متخصص و رقابت فرساینده 

حرفه‌ای‌ها و آرایشگاه‌های زیرزمینی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

  مهدی خاکی فیروز 
             هفت صبح

سیداحمد سیدی‌حائری  
             هفت صبح

طه حشمتی  
             هفت صبح

عرضه کمتر، قیمت بالاتر‌
از طرف دیگر، وابستگی به 
نهاده‌های وارداتی مثل ذرت 
و ســویا هم فشار مضاعفی 
ایجاد کرده است. نهاده‌هایی 
که با دلار و یورو قیمت‌گذاری 
می‌شوند و هر نوسان ارزی، 
مستقیم روی قیمت گوشت 

اثر می‌گذارد.


